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یاسمن باعثی/ خبرنگار افتخاری از اهواز

معرفی 
کتاب

کتاب »قلب های نارنجــی«، نثری 
روان و دلنشــین دارد و دغدغه هــای 
دوره  نوجوانی را خیلی خوب به تصویر 
کشیده است. به همین دلیل نوجوان ها 
می توانند به راحتی، با شــخصیت های 

کتاب همزادپنداری کنند.
قبل از خواندن کتاب، ممکن اســت 
این ســؤال در ذهن تان ایجاد شود که 
چرا اسم کتاب، قلب های نارنجی است؟ 
این جاســت که خاص بودن کتاب، به 
چشــم می آید و مخاطــب را در طول 
داستان، به دنبال پیدا کردن جواب این 

سؤال می کشاند.
اما خود نویســنده، هدف از انتخاب 
این اســم را این گونه عنــوان می کند: 
»قلب، سرخ رنگ اســت و دلیل من از 
انتخاب نام »قلب هــای نارنجی«، این 
بود که نشــان بدهم نوجوانان هنوز به 
رشد کاملی نرسیده اند. یک نقطه روی 
زمین های از رنگ نارنجــی، خود را به 
خوبی نشان می دهد؛ اما روی رنگ سرخ  
به سختی مشخص می شود. این موضوع 
نشــان از تأثیرپذیــری نوجوانان دارد؛ 
آن ها همان طور که می توانند تصمیمات 
درســتی بگیرند، ممکن اســت اشتباه 

کرده و نادرست عمل کنند.«
داســتان کتاب، دربــاره ی دختری 
به نام »ساده« اســت. البته او برخلاف 
اسم ســاده اش، شــخصیت پیچیده ای 
دارد. ســاده، در خانواده  ای متوســط 
زندگی می کند. اعضــای خانواده ی او، 
پــدر را مقصر این موضــوع می دانند و 
فکر می کنند هوش اقتصادی او چندان 
خوب نیســت. البته برای ســاده که به 
پدرش علاقه ی زیادی دارد، این مسائل 
از اهمیت چندانی برخوردار نیست. اما 
آشنایی ســاده با دختری به نام »آلما«، 
باورهایش را درباره ی شــرایط خانواده 

به چالش می کشد...
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چالش های 
نارنجی نوجوانی!

عروس دریایی!
ســوگ، یعنی مواجهه  با غم، اما نه ماندن و گرفتار شدن در 
آن. داستان کتاب عروس دریایی، داســتان سوگ دختری است 
که بهترین دوستش را در دریا از دســت می دهد؛ اما این غم، او را 

گرفتار نمی کند. »سوزی« کنجکاو است و نمی تواند بپذیرد که برخی چیزها همین طوری اتفاق 
می افند. او تلاش می کند راز غرق شدن دوست شناگرش را دریابد. در بازدیدی علمی، چشمش 
به عروس دریــایی می افتد و.... 12 آبــان، روز جهانی عروس دریایی اســت. خواندن رمان 
نوجوانانه ی »عروس دریایی«، اثر »الی بنجامین«  رادر این روزها به شما پیشنهاد می کنیم.

شهدا خورشیدند!
به قول ســلمان هراتی، شهدا، خورشــیدند و قصه  ی 
زندگی شان، داستانی اســت پر از حادثه و زیبایی! مجموعه 
کتاب »شناسنامه ی شهدا« که »لیلا دهقانی« آن را گردآوری 

کرده، به گوشــه ای از خاطرات برخی شــهدا می پردازد؛ روایت های ماندگاری که رسم 
عشق را به ما می آموزند. در جلد هفتم این مجموعه، داستان ایثار و فداکاری »حسین 
فهمیده«، شهید نوجوان دفاع مقدس نقل شده. به مناسبت هشتم آبان، سالروز 

شهادت این نوجوان بسیجی، خواندن این مجموعه را به شما توصیه می کنیم.

روز پایانی!
ورزشــکاران معلــول کشــورمان از روز اول مســابقات، بعــد از چین 
دست نیافنی، در جایگاه دوم قرار داشــند. اما یک روز مانده به روز پایانی، 
ژاپن، گوی سبقت را از ما ربود. اتفاق شگفت انگیز آن بود که در روز پایانی، مهرداد 
مرادی، دونده همدانی شایسته کشورمان، با کسب مدال طلای دو 4۰۰ متر، 

ایران را دوباره به رده دوم برد.

چشمه ها

این اولین باری نیست که می شکنم، له می شوم، خُرد و خاکشیر 
طنین  گوش هایم  در  استخوان هایم  شکستن  صدای  و  می شوم 
می اندازد. نه! این اولین بار نیست. من یاد گرفته ام که باید دست 
گَرد  بتکانم،  را  لباس هایم  شوم.  بلند  و  بگذارم  زانوهایم  روی 
خستگی و نبرد را از چهره ام بزدایم، صورت آزرده و رنگ پریده ام 
را به لبخندی نازک و ظریف، مزین کنم و تا رسیدن به جایی امن، 

زخم های تنم را بشمارم.
من خوب یادگرفته  ام که چگونه باید یک حادثه را پشت سر 
گذاشت. اولش، سرد، سخت و سهمگین است؛ اما کمی که بگذرد، 
که  روزی  تا  می رود  سوزناک  زمستان  این  و  می شوند  آب  یخ ها 

دوباره هوای بازگشت به سرش بزند.
من خوب یاد گرفته ام نخستین اقدام پس از حادثه چیست؟ 
از درمان است. آری!  بهتر  بوده که پیش گیری  این گونه  بوده  تا 
درست است؛ اما من می گویم اگر تابه حال پیش گیری نکرده اید، 
لااقل به موقع، درمان را شروع کنید که در این صورت نیمی از 

راه را رفته اید.
در نخستین قدم پس از حادثه، تکه های وجود متلاشی شده ام 
فرودهای  و  فراز  امن،  پناهگاه  به  رسیدن  تا  و  برمی دارم  را 
زندگی ام را می پذیرم و بعد، مانند مادری مهربان، روح آزرده و 
می کنم:  زمزمه  در گوشش  و  می کشم  آغوش  در  را  رنج دیده ام 
هم  این ها  از  سخت تر  پسَِ  از  تو  نخور،  غصه  نداره،  »اشکال 

براومدی، این مرحله رو هم پشت سر می ذاری...«

بچه که بودم، شب ها از پنجره ی جلوی خانه، نورهایی رنگی رنگی می دیدم. 
بعضی هایشان نارنجی بودند، بعضی سفید، بعضی زرد و بعضی هم به رنگ های 
اما  ستاره اند،  آن ها  می کردم  فکر  مدت ها  تا  بود.  باشکوهی  منظره ی  دیگر. 
بزرگ تر که شدم، فهمیدم این ها چراغ های روشن شهر اند که از پنجره ی خانه ی 

ما این طوری دیده می شوند.
اما آن منظره، سال به سال آب می رفت و ناپدید می شد. هرسال، آپارتمان های 
عظیم الجثه ای مقابل منظره سبز می شدند و قسمتی از آن را ناپدید می کردند. 
قاب  در  که  می دیدم  را  بزرگ  کوهی  خانه،  پشتی  پنجره ی  از  روزها  عوضش 
پنجره ی ما، قد برافراشته بود. منظره ی آن را هم آپارتمان های بدشکل ذره ذره 
پوشاندند؛ اما کوه بزرگ تر از این حرف ها بود که به این راحتی بشود از چشم ها 
پنهانش کرد. سال ها منظره ی دامنه ی کوه، از بین ساختمان ها سرک می کشید و 
به استقبال من می آمد. زمستان ها با دیدنش می فهمیدم برف آمده و روزهایی 
که هوا صاف بود، تضاد آبی لاجوردی آسمان را با دامنه ی قهوه ای رنگش تماشا 

می کردم و لذت می بردم.
بین  خالی  فضای  ذره  یک  همان  در  درست  هفته،  چند  این  در  حالا،  اما 
آپارتمان  یک  زشت  ستون های  می کردم،  نگاه  کوه  به  آن  از  که  آپارتمان ها 
دیگر سبز شده. حالا دیگر چیزی نمانده که کوه به آن بزرگی از برابر چشمان 
من ناپدید شود. حالا روزها گهگاه به کوه نگاه می کنم و منظره اش را به خاطر 
می سپرم تا وقتی که ساختمان جدید کاملاً جلویش را پوشاند، یادم نرود که 
آن جا کوهی هم هست. دلم برای کوه و ستاره های رنگی رنگی تنگ 

می شود.
حالا مدتی است که در پنجره ها دنبال منظره می گردم؛ منظره ای 
که مطمئن باشم آپارتمان های بدقواره قدشان نمی رسد که آن ها 

را قایم کنند!

یکتا رحمتی
خبرنگار افتخاری، 1۶ساله از رشت
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